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عبد  /اگر عبد خدا نباشيم، عبد طاغوت خواهيم شد/انسان يا عبد خداست يا عبد طاغوت 
 ستي دست خودش نارشيعبد طاغوت اخت/ شود هم مي) ع(طاغوت قاتل امام حسين

 بـه ايـراد سـخنراني       »هويـت يـك عبـد      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةدهمين اي از  گزيده. پرداختند

 كسي كه بداند عبد خداست، ديگر سرگردان نخواهد بود
برند اما خداونـد بنـدگان خـود را     كنند و به خانة خود مي       خرند، جدا مي    در عالم مادي، معمولاً مولاها بندگان خود را مي         •

 لـذا . ود بروند، او را بيابند و از حيرت و سـرگرداني خـارج شـوند           طوري خلق كرده است كه خودشان به دنبال مولاي خ         
 . كسي كه هويت خود را بشناسد، ديگر سرگردان نخواهد شد

هـاي ديگـر در ذيـل         وقت زيباترين رابطة خود را با خدا خواهد داشـت و رابطـه             وقتي كسي فهميد كه عبد خداست، آن       •
اي از  اگر همسرش را دوست دارد به خـاطر ايـن اسـت كـه او را هديـه      مثلاً  . رابطه با خداوند برايش معنا خواهد داشت      

. دانـد   كسي كه خود را به معناي واقعي، عبد بداند، حتي خود را مالـك فرزنـدان خـودش هـم نمـي                     . داند  جانب خدا مي  
 و أنَاَ الْعبد و هلْ يرْحم الْعبد إلَِّـا           لَى الْمو   أنَْت   يا مولاَي   مولاَي«: كند  گونه با مولاي خود مناجات مي       اين) ع(اميرالمؤمنين  

مفـاتيح الجنـان، دعـاي مـسجد        (» الْمولَى مولاَي يا مولاَي أنَْت الْمالك و أنَاَ الْمملُوك و هلْ يرْحم الْمملُوك إلَِّا الْمالـك               
 )كوفه

قدر زيبا عبادت كنيم و به سجده بـرويم،           را درك كنيم، اين است كه آن      براي اينكه لذت رابطة با مولا        ها  يكي از روش   •
قدر از صميم دل به دستور او چشم بگوييم كه او خوشش بيايـد و بعـد كـاري                   قدر زيبا فرمان خدا را گوش كنيم، آن         آن

 .كند كه ما هم مزة عبد بودن را بچشيم

را در مقابل هويـت     » من«چون اومانيسم،   . ن، اومانيسم است  يكي از بدترين اين دشمنا    . عبد بودن دشمنان زيادي دارد     •
جريمة كساني كه خدا را فراموش كنند اين است كه          . كند  دهد و انانيت و تكبر را تقويت مي         عبد بودن، درشت جلوه مي    

خداها كساني هستند كـه       بي) 19/رحش(»متكَُونُوا كاَلَّذينَ نَسوا اللَّه فأَنَْساهم أنَْفُسه     ولا«: ديگر حقيقت خودشان را نبينند    
 .بينند و روحية بندگي و بردگي در مقابل خداوند را ندارند در مورد خودشان تلقي عبد بودن ندارند، حقيقت خود را نمي

عبد طاغوت، /  شدمي عبد طاغوت خواهم،ياگر عبد خدا نباش/ عبد طاغوت اي عبد خداست ايانسان 
 دكسي است كه به حرف غير خدا عمل كن

كنـد و عبـد       شود يا غير خـدا را بنـدگي مـي           كند و مولاي او خدا مي       يا خدا را بندگي مي    : انسان از دو حال خارج نيست      •
اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم «. طاغوت كسي است كه خدا دستور عبادت و اطاعت از او را نداده است            . شود  طاغوت مي 

كسي كه عبد طاغوت شود، بدترينِ خلايق خواهـد  ) 257/بقره(»تورِ و الَّذينَ كَفَرُوا أَولياؤُهم الطَّاغُو    منَ الظُّلُمات إلَِى النُّ   
الـك  قُلْ هـلْ أنَُبـئكُُم بِـشرٍَّ مـن ذَ         «: بود و از كساني خواهد بود كه خدا آنها را لعنت كرده و بر آنها غضب نموده است                 

    اللَّه ندةً عثُوبن لَّ مـن                      مأضََلُّ ع كانَاً وشرٌَّ م لَئكأُو  الطَّاغُوت دبع الخَْناَزِيرَ و ةَ ورَدالْق ُمنهلَ معج و هلَيع بغَض و اللَّه نَهع



  bayanmanavi.ir -پايگاه اطلاع رساني بيان معنوي

2 

عبد طاغوت شدن خيلي پيچيده و خيلي دور از دسترس نيست؛ فقط كافي است كسي حـرف                 ) 60/مائده(»لسواء السبِي 
 . غير خدا را گوش كند و به آن عمل نمايد

اى گوش سپارد در حقيقت او را پرستيده، اگر آن گوينده از خدا گويـد پـس                  كس به گوينده  هر«: فرمايد  مي) ع(امام باقر  •
منْ أصَغَى إلَِى ناَطقٍ فَقَد عبده فَـإِنْ كَـانَ النَّـاطقُ            ؛  يطان گويد پس شيطان را پرستيده است      خدا را پرستيده و اگر از ش      

 )6/434/كافي(» .يؤَدي عنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فَقَد عبد اللَّه و إِنْ كاَنَ النَّاطقُ يؤَدي عنِ الشَّيطاَنِ فَقَد عبد الشَّيطاَنَ

ز ديگـران اسـت؛ هركـه فرمـان         عبادت به سجود و ركوع نيست ، بلكه بـه فرمـانبرى ا            «: فرمايد  نيز مي ) ع(مام صادق ا •
لَيس الْعبادةُ هي السجود و      ؛او را عبادت كرده است    گمان    بي ،را كه مخالف فرمان آفريدگار است، اطاعت كند       اى   آفريده

طاَع يا هإنَِّم لاَ الرُّكُوعهدبع قِ فَقَدةِ الخْاَليصعي مخْلُوقَ فالْم نْ أَطاَعالِ م2/55/تفسير قمي(».ةُ الرِّج( 

. كند كه چه چيز يا چه كسي را بپرستيم؛ در هر صورت جزء خاسرين خـواهيم بـود                اگر عبد خدا نباشيم ديگر فرقي نمي       •
ها دشمن آشكار خود، يعنـي شـيطان را          بعضي) 15و14/زمر(»دواْ ما شئْتُم من دونه    فاَعب*قُلِ اللَّه أَعبد مخُْلصا لَّه دينىِ     «

برخي نيز هواي نفس    ) 60/يس(»ن آدم أَنْ لا تَعبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لكَُم عدو مبي          أَ لَم أَعهد إلَِيكُم يا بني     «:كنند  عبادت مي 
 )23/جاثيه(» منِ اتَّخَذَ إلِهه هواهأَ فَرَأيَت«: پرستند خود را مي

بايد مواظب باشيم كه آدم خودپرست يا غيرخداپرست نداشـته باشـيم و             ... در بين سياسيون، وزراء، نمايندگان مجلس و       •
چنين كساني به عرصة سياست راه پيدا نكنند كه در اين صورت جامعه را به لجن خواهند كشيد و به خاطر منافع خـود                        

شـود عرصـة      قدرت و سياست بايد در دست باتقواترينِ مردم باشد، البته وقتـي گفتـه مـي               . ه فساد خواهند كرد   در جامع 
سياسيت جاي باتقواترينِ مردم است معنايش اين نيست كه اين افراد تخصص يا توان لازم را براي آن كـار را نداشـته                       

 تقواي او اصلاً اجازة ورود بـه عرصـه را   اگر انسان باتقوايي، ببيند عرضة كاري را ندارد، باشند، چون   
 .به او نخواهد داد

 ستي دست خودش نارشيعبد طاغوت اخت/ شود يهم م) ع(نيعبد طاغوت قاتل امام حس
عبـد طـاغوت    . شـود  )ع(كنند كه او تبديل به قاتـل اباعبـداالله الحـسين            كسي كه عبد غير خدا شد، اربابان او كاري مي          •

مـشاركت كردنـد،    ) ع(كساني كه در قتل امام حـسين      . خيزد  برمي) ع(نگ با امام حسين   رسد كه به ج     كارش به جاي مي   
 . كردند كه به چنين جنايتي دست بزنند شايد تا چند روز قبل از عاشورا حتي فكر نمي

هـاي مـا      آنهايي كه چندي پـيش در خيابـان       . كسي كه عبد طاغوت شود، با اشارة طاغوت دست به هركاري خواهد زد             •
چون كسي كه عبد خدا نباشد، عبد طـاغوت         . كردند  زدند، عبد طاغوت بودند و با اشارة او كار مي           ل آتش مي  سطل آشغا 

 .خواهد بود و ديگر اختيارش دست خودش نيست، هرچه مولاي او بگويد همان را انجام خواهد داد

  


